
  چگونه بورژوازی از مرتدان استفاده می کند
  
  

، پاريس و ديگر مراکز )بريتانيا(ايستگاههای راديوئی ما از پخش پيام هايی که از کارنارون 
امروزه پاريس مبدل به مرکز اتحاد امپرياليستی جهان . اروپائی می رسند، جلوگيری می کنند

چند روز پيش، در . ژه ای برخوردار استشده و از اينرو پيام های راديوئی آن از اهميت وي
اين مرکز امپرياليسم جهانی خبر انتشار يک کتاب  دولتی سيزدهم سپتامبر، ايستگاه راديوئی

، مرتد مشهور و رهبر انترناسيونال دوم را پخش )١(جديد ضد بلشويکی تأليف کارل کائوتسکی
  .کرد

ی دولتی خودشان را بخاطر هيچ و پوچ ميليونرها و مولتی ميليونرها هيچ وقت ايستگاه راديوئ
. آنها لازم دانستند که جنگ صليبی تازه کائوتسکی را تبليغ بکنند. مورد استفاده قرار نمی دهند

اين آقايان مجبور هستند که برای جلوگيری از موج رو به رشد بلشويسم، به هر چيزی چنگ 
تشکرات صميمانه خودمان را  ما .حتی به يک کاه ناچيز، حتی به کتاب کائوتسکی –بزنند 

بخاطر کمک ميليونرهای فرانسوی به ما در امر تبليغات شکوهمند بلشويکی و مسخره ساختن 
  .ضد بلشويسم هرزه کائوتسکی نثار آنها می کنيم

، روزنامه سوسيال شوينيستهای Vowartsسپتامبر  ٧امروز، هيجدهم سپتامبر، من شماره 
فريدريک . ، را دريافت کردم)٣(٢و روزا لوکزامبورگ) ٢(١قاتلان کارل ليبکنشتآلمانی و 
نوشته ) تروريسم و کمونيسم(در اين روزنامه مقاله ای درباره کتاب جديد کائوتسکی  ٣استامپفر

هنگامی که ما مقاله استامپفر و پيام . و در آن چندين عبارت و قطعه از کتاب نقل کرده است
وجه می شويم که اساس اين پيام را به احتمال خيلی زياد، راديوئی پاريس را مقايسه می کنيم، مت

يعنی محافظان  ٥و نوسکه ها ٤کتاب کائوتسکی از طرف شيدمانها. مقاله استامپفر تشکيل می دهد
بورژوازی آلمان و قاتلان کمونيستهای آلمانی، و از طرف آنهايی که در مبارزه با کمونيسم بين 

يک نمايش بی . تانت پيوستند، مورد تحسين قرار گرفته استالمللی به صفوف امپرياليستهای آن
) »انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد«در کتابم موسوم به (و موقعی که من ! نهايت آموزنده

کائوتسکی را به عنوان چاکر بورژوازی توصيف کردم، منشويکهای ما يعنی آن نمايندگان 
کلمات به قدر کافی محکم برای بيان خشمشان ، نتوانستند )۴)(زرد(برجسته انترناسيونال برن

  .بيابند
شيدمانهای . ولی، حضرات محترم اين عليرغم آزردگی خاطر شما، يک واقعيت است

Vowarts  و ميليونرهای آنتانت هنگامی که دست به تمجيد کائوتسکی می زنند و او را بمثابه
در . يقين با من همکاری نمی کنند سلاحی در مبارزه برعليه بلشويسم جهانی بلند می کنند، بطور

تأييدی  مهر – مطابق ميلش نباشدحتی اگر او باور نکرده و  – خصوص بورژوازی، کائوتسکی
  .او را توصيف کرده بودم، زده است که من هبر آنچ

                                                 
١ - Karl Liebknecht 
٢ - Rosa Luxemburg 
٣ - Friedrich Stampfer  
٤ - Scheidmanns  
٥ - Noskes  



ترين افتراهای او برعليه بلشويکها نشان خواهد داد که تا چه حد او در » رعد آسا«بعضی از 
ياليسم و انقلاب پيش رفته است، ارتدادی که خودش را پشت نام مارکسيسم ارتدادش از سوس
  .پنهان کرده است

کائوتسکی به تفصيل توضيح می دهد که تا چه حد بلشويکها هميشه در «:استامپفر می نويسد
آنها با حکم اعدام مخالفت می : پايان در مقابل اهداف قول داده شده خودشان قرار می گيرند

  »...حالا به کشتارهای دسته جمعی متوسل می شوند  کردند، ولی
. است محضاولا، گفتن اينکه بلشويکها در زمان انقلاب هم با حکم اعدام مخالف بودند، دروغی 

، هنگامی که بلشويسم برای اولين بار نمودار گشت، ١٩٠٣در دومين کنگره حزب در سال 
برنامه حزب قرار گرفته و بعد واسته ها در پيشنهاد شد که الغاء حکم اعدام به عنوان يکی از خ

اقامه بشود، ولی خلاصه مذاکرات نشان می دهند که اين موضوع باعث به وجود آمدن اين 
منشويکها هم جرئت  ١٩٠٣حتی در سال . »برای نيکلای دوم هم؟ « :مسئله طعنه آميز شد که

و در . ام برای تزار را نکردندفراخوانی برای رأی گيری درباره پيشنهاد مربوط به لغو حکم اعد
در زمان حکومت کرنسکی، من در پراودا نوشتم که هيچ حکومت انقلابی نمی تواند  ١٩١٧

طل کند؛ مسئله در اينجا اين است که يک حکومت خاص از اين حکم برعليه احکم اعدام را ب
نقلاب چگونه کائوتسکی تاکنون فراموش کرده است که در شرايط ا. کدام طبقه سود خواهد جست

بيانديشد و آنقدر با اپورتونيسم هرزه اشباع شده که قادر به تجسم اين موضوع نيست که يک 
حزب انقلابی پرولتری علناً خيلی وقت پيش از پيروزی اش، لزوم مجازات اعدام را در 

، مرد درستکار و يک »صادق«کائوتسکی . خصوص ضدانقلابيون مورد تأييد قرار می دهد
  .ت صادق، کاملا بی شرمانه مطالب دروغينی را درباره مخالفانش می نويسداپورتونيس

ثانياً، هر کسی که حداقل درکی از انقلاب داشته باشد به اين نکته واقف خواهد گشت که در اينجا 
بلکه انقلابی را بررسی می کنيم که از ما درباره انقلاب بطور کلی بحث و مفاوضه نمی کنيم، 

آيا کسی می تواند تصور يک انقلاب . امپرياليستی خلقها ظهور کرده است ميان کشتار بزرگ
پرولتری را بکند که از درون چنين جنگی ظهور کرده و فارغ از توطئه گران ضدانقلابی و 

آيا کسی می تواند حملات صدها هزار مأمور وابسته به طبقات زميندار و سرمايه دار باشد؟ 
گر را بکند که برای چنين حملاتی آن هم در حين يک جنگ تصور يک حزب انقلابی طبقه کار

، در حاليکه بورژوازی در فکر وارد ساختن نيروهای بيگانه برای داخلی بی نهايت خشن
هر کسی، بجز فضل  مجازات مرگ را تعيين نکند؟ سرنگونی حکومت کارگران می باشد،

ليکن کائوتسکی ديگر قادر . دو مسخره، بايد به اين سؤالات جواب منفی بده بيچارهفروشان 
  .نيست اين مسائل را در جايگاه مشخص تاريخی شان به همان طريقی ببيند که قبلا می ديد

ثالثاً، اگر که کائوتسکی ديگر ناتوان از تجزيه و تحليل بوده و درباره بلشويکها دست به نوشتن 
اند مسئله جنبه های مشخص نمی تو نمی تواند فکر کند، يا حتی او مطالب دروغين می زند، اگر

، اقلا که می توانست يک دريگبو متمايز يک انقلاب برخاسته از چهار سال جنگ را در نظر 
قتل کارل . نگرش دقيق تری نسبت به آنچه که در حول و حوش او می گذرد، داشته باشد

توسط مأمورين نظامی در جمهوری دمکراتيک آلمان، چه  ٦ليبکنشت و روزا لوکزامبورگ
چيزی را ثابت می کند؟ فرار از زندان اين مأموران، که بطور مضحکی محکوميتهای ملايمی 

او » مستقل«کائوتسکی و تمام حزب  ٧ Herrبه آنها داده شده بود، چه چيزی را ثابت می کند؟ 

                                                 
  م - ١٩١٩ژانويه  ١۵شاره به قتل کارل ليبکنشت و روزا لوکزامبورگ بعد از قيام ناموفق برلن در ا - ١
  م -آقا  - ٧



از اين حقايق ) مستقل از پرولتاريا ولی کاملا متکی به تعصبات و خرافات خرده بورژوائی(
کاملا به . ند و به ناليدن، محکوم ساختن و ضجه های مضحک قناعت می ورزندطفره می رو

اين جهت است که کارگران انقلابی بيش از پيش در سراسر جهان از کائوتسکی ها، لونگوت 
چون پرولتاريای  ها، مک دونالدها و توراتی ها روی برگردانده و به کمونيستها می پيوندند،

  .توخالی آن» محکوم کردن«به پيروزی نياز دارد نه  انقلابی در مقابل ضدانقلاب
اين نکته . تشکيل می دهد» تروريسم « رابعاً، مثل اينکه ظاهراً اساس کتاب کائوتسکی را مسئله 

بدون ترديد، کائوتسکی در اين ادعا که « از عنوان کتاب و نيز از بيان استامپفر مبنی بر اينکه 
. آشکار می شود» حق انتخاب همگانی بود، محق است  اصل اساسی کمون نه تروريسم، بلکه

برای نشان دادن اينکه تمام اين صحبتها درباره » انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد«من در 
. يک تعبير مطلق هجو آميزی از مارکسيسم است، مدارک فراوانی را نقل کردم» اصل اساسی«

دن اينکه تا چه اندازه تحقيقات کائوتسکی برای نشان دا. هدف من در اينجا يک چيز ديگری است
ارزشمند هستند و اينکه اين تحقيقات در خدمت کدام طبقه می » تروريسم « در باب مسئله 

اين مقاله، نامه . باشند، من مقاله کوتاهی از يک نويسنده ليبرال را تمام و کمال نقل خواهم کرد
روزنامه ليبرال آمريکائی است  که يک) ١٩١٩ ژوئن ٢۵( The New Republicای است به 

به هر حال، بر نوشته های . که بطور کلی، بيان کننده نقطه نظرات خرده بورژوائی است
سوسياليسم انقلابی يا مارکسيسم ارائه نمی عنوان کائوتسکی ترجيح دارد زيرا آن ديدگاه را تحت 

  .دهد
  :استمتن کامل نامه  اين

  
  ٩و کولچاک ٨مانرهايم

  
دول متحده از به رسميت شناختن حکومت شورائی روسيه امتناع ورزيده اند چون،  :آقای محترم

  :بطوری که اظهار می دارند
  .حکومت شوروی طرفدار آلمان است يا بود -١
  .حکومت شوروی بر اساس تروريسم قرار گرفته است -٢
  .حکومت شوروی غير دمکراتيک بوده و نماينده مردم روسيه نمی باشد -٣

ل متحده خيلی وقت پيش حکومت فعلی گاردهای سفيد را در فنلاند تحت ديکتاتوری ضمناً دو
  :ژنرال مانرهايم، به رسميت شناخته اند، گرچه چنين می نمايد

که نيروهای آلمانی به افراد گارد سفيد در سرنگون ساختن جمهوری سوسياليستی فنلاند  -١
حاکی از همفکری و احترام به قيصر  کمک کردند و ژنرال مانرهايم هم تلگرامهای متعددی

در اين ضمن حکومت شوروی به شدت با تبليغات خود در ميان سپاهيان جبهه روسيه، . فرستاد
حکومت فنلاند به مراتب بيشتر از حکومت روسيه، . موجب تضعيف حکومت آلمان می شد

  .طرفدار آلمان بود
با خونسردی تمام در عرض چند  که حکومت فعلی فنلاند با به دست گرفتن زمام قدرت، -٢

 ٧٠.٠٠٠نفر از اعضای جمهوری سوسياليستی پيشين را اعدام کرده و بيش از  ١۶.٧٠٠روز 
در مقابل آن، کل اعدامهای انجام شده در . نفر را در اردوگاههای گرسنگی محبوس ساخت

                                                 
٨ - Mannerheim 
٩ - Kolchak  



له بسياری منجم بود، تن ٣.٨٠٠طول کشيد، رسماً  ١٩١٨روسيه برای سالی که تا اول نوامبر 
حکومت فنلاند به مراتب تروريستی تر از . نيز ضدانقلابيوناز مأموران فاسد شوروی و 

  .حکومت روسيه بود
 ۵٠.٠٠٠سوسياليست و راندن بيش از  ٩٠.٠٠٠که پس از کشتن و محبوس ساختن تقريباً  -٣

ای نفر به طرف مرز روسيه، حکومت گاردهای سفيد شرايط را به اندازه کافی مناسب بر
برگزاری انتخابات ديد و تذکر اين نکته لازم است که فنلاند کشوری کوچک با حوزه انتخابيه 

عليرغم تمام پيش بينی ها، يک اکثريتی از سوسياليستها . تا است ۴٠٠.٠٠٠ای تنها در حدود 
، به هيچ ١٠انتخاب گشتند ولی ژنرال مانرهايم همانند متحدانش بعد از انتخابات ولادی وستک

تمام  شوروی در اين ضمن حکومت. از آنها اجازه نداد که در کرسی خود قرار بگيرديک 
آنهايی را که برای گذراندن زندگی هيچ فعاليت مفيدی را انجام نمی دادند، از حق رأی دادن 

حکومت فنلاند بطور قابل ملاحظه ای کمتر از حکومت روسيه دمکراتيک . محروم ساخته بود
  .بود

 ١١رباره آن قهرمان بزرگ دمکراسی و نظم نوين آدميرال کولچاک از امسکو اين داستان د
ممکن است بارها تکرار گردد، آدميرالی که حکومتهای متحده از او حمايت کرده، او را تأمين و 

  .و حالا در شرف تأييد رسمی اش هستندمجهز ساخته 
رند می تواند با نيرو و بنابراين هر گونه استدلالی که متفقان بر ضد شناسائی شورويها دا

تاکنون اين يکی ها به رسميت شناخته . صداقت بيشتری برعليه مانرهايم و کولچاک همراه باشد
  .هم شديدتر می شود باز زده قحطی شده اند و محاصره روسيه

  
  ١٢ساستوارت چي

  .واشنگتن، دی سی
  

تی های کائوتسکی ها، اين نامه که يک بورژوا ليبرال آن را نوشته، به بهترين وجهی تمام پس
و ديگر قهرمانان انترناسيونال زرد برن و خيانت آنها  ١٥، برانتينگ ها١٤، چرنف ها١٣مارتف ها

  .را به سوسياليسم، نشان می دهد
برای اينکه اولا، کائوتسکی و تمامی اين قهرمانان، درباره روسيه شوروی در باب مسئله 

اً، آنها جريانات را نه از نقطه نظر مبارزه ثاني. تروريسم و دمکراسی، دروغ بافی می کنند
طبقاتی، به همانسان که در واقع در مقياس جهانی و در حادترين شکل ممکنه خود تکامل می 
يابد، بلکه از ديدگاه يک خرده بورژوا و آدم کوته فکری ارزيابی می کنند که در آرزوی آن 

وند نزديکی بين دمکراسی بورژوائی و مثلا اگر هيچ پي. چيزهايی است که ممکن بود واقع شوند
سرمايه داری وجود نمی داشت، اگر در دنيا هيچ گارد سفيدی يافت نمی شد، اگر بورژوازی 

آمريکائی با نوشته های ثالثاً، مقايسه اين نامه . جهانی از آنها پشتيبانی نمی کرد و غيره و غيره

                                                 
١٠ - Vladivostok 
١١ - Omsk 
١٢ - Stuart Chase 
١٣ - Martovs  
١٤ - Chernovs 
١٥ - Brantings 



نی و واقعی کائوتسکی همانا چاکری کائوتسکی و شرکاء ، آشکارا نشان خواهد داد که نقش عي
  .در آستان بورژوازی است

بورژوازی جهانی در تلاش برای نابودی قدرت شوروی، با اين ادعا که حکومتی تروريستی و 
. غير دمکراتيک است، مانرهايم ها و کولچاک ها را در زير چتر حمايت خود قرار می دهد

چرنف و شرکاء هم فقط همراه با بورژوازی و کائوتسکی، مارتف،  .هستند اينطورواقعيتها 
درباره تروريسم و دمکراسی به نغمه سرائی می پردازند، و هدف بورژوازی جهانی از اين 

صداقت شخصی آن . نغمه سرائی چيزی نيست بجز فريب کارگران و درهم کوبيدن انقلاب آنها
به هيچ  ،ا سرمی دهندهمان نغمه ر» صادقانه« از روی کند ذهنی شان که» سوسياليستهايی«

يعنی کائوتسکی ها، » اپورتونيستهای صادق«. وجه ماهيت واقعی آن نغمه را عوض نمی کند
) با بی عرضگی بی مانند آنها(» صادقی«مارتف ها، لونگوت ها و شرکاء به ضدانقلابيون 

  .مبدل گشته اند
وانائی آن را دارد، بلکه نه به دليل اينکه از لحاظ تئوريکی ت –يک ليبرال آمريکائی می فهمد 

تنها چون ناظر دقيق پيشرفتها و جريانات از يک روزنه به قدر کافی وسيع و در يک مقياس 
که بورژوازی جهانی دست به سازماندهی و برپائی يک جنگ داخلی برعليه  –جهانی است 

در فنلاند، از پرولتاريای انقلابی زده و بنابراين از کولچاک و دنيکين در روسيه، از مانرهايم 
، از امپرياليستها و کرنسکی های ١٦يعنی منشويکهای جورجيان خادمان بورژوازی در قفقاز

در ) منشويکها و سرمايه داران(لهستانی در لهستان، از شيدمانها در آلمان و از ضدانقلابيون 
  .مجارستان و غيره حمايت می کند

وزی، درباره ترسها و خوفهای جنگ داخلی ولی کائوتسکی همانند آدم کوته فکر مرتجع و کينه ت
چون (تمام اثرات درک انقلابی و تمام نمود واقع گرائی تاريخی ! شروع به ندبه و زاری می کند

مدت زمانی است که اجتناب ناپذيری تبديل جنگ امپرياليستی به جنگ داخلی به واقعيت پيوسته 
ورژوازی را تقويت و به آنها کمک می کند، و به علاوه اين کار مستقيماً ب. ناپديد گشته اند) است

کائوتسکی هم عملا در جنگ داخلی که در تمام جهان مشتعل گشته آشکارا در کنار بورژوازی 
  .قرار دارد

فريادها، شکايتها، گريه و زاری ها و هيجانات کائوتسکی در مورد جنگ داخلی همگی در 
برای اينکه بلشويکها محق . ين می باشندخدمت مکتوم داشتن ناکامی او به عنوان يک تئوريس

به دنيا اعلام داشتند  ١٩١۴بودن خودشان را خيلی وقت پيش به اثبات رسانيده اند، آنها در پائيز 
مرتجعان رنگ وارنگ از اين حرف . جنگ امپرياليستی به جنگ داخلی مبدل خواهد گشتکه 

اين آقايان برای مکتوم . محق بودندعصبانی شده يا فقط به آن خنديدند، ولی بازهم بلشويکها 
داشتن ورشکستگی کاملشان، حماقت و کوته بينی شان، بايد تلاش می کردند تا خرده بورژوازی 

اين دقيقاً کاری است که . را با نشان دادن فجايع و نکبت های جنگ داخلی مرعوب بکنند
  .کائوتسکی به عنوان يک رجل سياسی انجام می دهد

اين را می توان از جملات زير . ، کائوتسکی در اين کار پيش رفته استتا چه حدود مضحکی
و شما فکر  –او ادعا می کند که گويا هيچ اميدی به يک انقلاب جهانی وجود ندارد . تشخيص داد

؟ يک انقلاب در اروپا با خصوصيات می کنيد که مبنای استدلال او را چه چيزی تشکيل می دهد
جنگ داخلی در سراسر دنيا در مدت يک  Entfessellung وقوع«روسی به مفهوم  ]انقلاب[

جنگ برادر «خواهد بود، و به علاوه نه فقط يک جنگ طبقاتی واقعی، بلکه يک » نسل کامل
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حروفی که بر روی آنها تکيه شده متعلق به کائوتسکی بوده و . خواهد بود» کشی ميان پرولترها
  .نقل کرده است –ه ه چَچَه و ه بَالبته با بَ –استامپفر آنها را 

ما در اينجا با ! بله اراذل و دژخيمان شيدمان برای تمجيد اين حرفها دليل خوبی در دست دارند
با شبح انقلاب ترسانده و آنها را از ای روبرو هستيم که مردم را » رهبر سوسياليست«يک 

وتسکی آن را است که کائ یولی خيلی عجيب است چون در اينجا مطلب !انقلاب می رماند
پر قدرت آنتانت به مدت تقريباً دو سال است که برعليه  ]امپرياليستهای[مسکوت می گذارد، 

. روسيه مشغول مبارزه هستند و بدان وسيله، انقلاب در اين کشورها به جنب و جوش درمی آيد
ا دو تا اگر انقلاب حتی همين حالا هم شروع بشود، حتی اگر تنها در مرحله ابتدائی و در يک ي

از کشورهای بزرگ آنتانت، اين کار فی الفور به جنگ داخلی در روسيه پايان خواهد داد و فی 
الفور، صدها ميليون نفر را در مستعمرات، که در آنجا عصيان و خشم مردم به نقطه غليانی 

  .ترسيده و تنها از طريق اعمال قهر کشورهای اروپائی با آن مقابله می شود، آزاد خواهد ساخ
حالا کائوتسکی برای اعمالش، علاوه بر پليدی روح پست اش که در طول جنگ امپرياليستی آن 

در  دنباله دار داخلی او از جنگ –را نشان داده، آشکارا انگيزه ديگری را به پيش می کشد 
و اين ترس او را از ديدن مبارزه بورژوازی کل جهان با روسيه، باز می . روسيه می ترسد

اروپائی کاملا سلطه بورژوازی  ابرقدرتانقلاب در يکی يا دو تا از کشورهای  يک. دارد
جهانی را به تحليل برده، خيلی از شالوده های تسلط او را نابود و بالاخره در هيچ کجا برای او 

  .پناهگاه مطمئنی باقی نخواهد گذاشت
 انقلابيون را در همه جنگ دو ساله بورژوازی جهانی برعليه پرولتاريای انقلابی روسيه عملا

جا تشجيع کرده است، چون می کند که پيروزی در يک مقياس جهانی خيلی نزديک و آسان 
  .است

از چرنف ها  ما آن استدلال را مربوط می شود،» بين پرولترها « به جنگ داخلی  تا آنجائی که
برای تشخيص نادرستی عميق آن، مثال ساده ای را در نظر می . يمو مارتف ها هم شنيده ا

، بر له پادشاه و برعليه ١٧به هنگام انقلاب کبير فرانسه، بخشی از دهقانان، دهقانان ونده. گيريم
 ، بخشی از کارگران در لشکرهای کاوی١٨٧١و مه  ١٨۴٨در ژوئن . جمهوری جنگيدند

حال اگر  .ب را خاموش سازند، به خدمت پرداختندکه توانستند صدای انقلا ١٩و گاليفه ١٨ناک
و ميان  ١٧٩٢جنگ داخلی ميان دهقانان در فرانسه سال «من از : شخصی استدلالش اين بود که

متأسفم، شما درباره او چه می گفتيد؟ شما حتماً می گفتيد که اين » ١٨٧١و  ١٨۴٨کارگران در 
  .اوی ناکها استشخص يک آدم رياکار و مدافع ارتجاع ، سلطنت و ک

  .و البته حق به جانب شما خواهد بود
امروز، تنها يک خرفت درمانده از درک اين موضوع عاجز خواهد ماند که آنچه در روسيه 

عبارت است ) و در بقيه جهان شروع شده يا مراحل رشد خود را می گذراند(اتفاق افتاده است 
نمی تواند هيچ مبارزه طبقاتی نبوده، و  .از جنگ داخلی از طرف پرولتاريا برعليه بورژوازی

اين امر در . باقی نمانده باشدباشد، که در آن بخشی از طبقه پيشرو در کنار نيروهای ارتجاعی 
کمک به بورژوازی  عزمبخشی از کارگران عقب مانده . مورد جنگ داخلی هم صدق می کند

                                                 
١٧   - Vendee م - ) ١٧٩٣ – ٩۶. (ناحيه ای در غرب فرانسه که صحنه شورشهای سلطنت طلبان بود  
١٨   - Cavaignnac  کوب ساختسر ١٨۴٨نام ژنرالی که قيام کارگران پاريس را در.  
١٩   - Galliffet 



ذل می توانند از اين موضوع برای ولی تنها ارا. را دارنديک دوره طولانی يا کوتاه مدت برای 
  .موجه جلوه دادن پيوستن خودشان به بورژوازی استفاده کنند

از لحاظ تئوريکی، اين امتناعی است از درک آن چيزهايی که حقايق تکامل و توسعه جنبش 
جدائی . تاکنون، درباره آنها مشغول داد زدن و هشدار دادن بود ١٩١۴کارگری جهان پيوسته از 

که به وسيله يک نوع زندگی خاص طبقه متوسط و اپورتونيسم فاسد  فوقانی طبقه کارگراقشار 
در پائيز سال  و باج سبيل های بورژوائی ديگر تطميع می شد» شغل های گوارا«گشته و با 

به  ١٩١٨و  ١٩١۵در يک مقياس جهانی شروع به شکل گيری کرده و بين سالهای  ١٩١۴
با بی اعتنايی به اين واقعيت تاريخی و نکوهش کمونيستها کائوتسکی . تکامل کاملش رسيد

در جنبش، برای هزارمين بار، نقش خودش را به عنوان چاکر آستان  ]انداختن[بخاطر شکاف 
  .بورژوازی نشان می دهد

يعنی اقشار (، مارکس و انگلس سخن از بخشی ١٨٩٢تا  ١٨۵٢در طی چهل سال يعنی از 
از کارگران در بريتانيا به ميان می آوردند که بطور دائم ) »سیآريستوکرا«بالائی، رهبران و 

التزايدی بورژوائی می شدند و اين امر به واسطه منافع و امتيازات مستعمراتی و انحصارات آن 
مثل روز روشن است که انحصارات امپرياليستی قرن بيستم در . کشور به وقوع می پيوست

در تمام . هستند نظير بريتانيا ی ايجاد همان پديدهتعدادی از کشورهای ديگر ملزم و در پ
رشوه گيری و پيوستن رهبران طبقه کارگر و اقشار فوقانی  کشورهای پيشرفته ما شاهد فساد،

 اين طبقه به بورژوازی هستيم و اين کار در نتيجه صدقه هايی است که از طرف بورژوازی
از منافعش ذره بی مقداری  ،تأمين کرده »شغل های گوارا«اين رهبران  برای که داده می شود،

دستمزد و شاق ترين کارها را به کارگران عقب مانده ای که  بدترين ،می دهدبه اقشار بالائی 
را در مقابل اکثريت طبقه » اشرافيت کارگری«وارد کشور می شوند تحميل می کند و امتيازات 

  .کارگر افزايش می دهد
شوينيستها،  –قشار فوقانی پرولتاريا، خيانت تمام سوسيال خيانت رهبران و ا ١٩١۴ – ١٨جنگ 

، مک دونالدها، شيدمانها و غيره را به سوسياليسم و ٢١، برانتينگ ها، رنادل ها٢٠گومپرزها
و بديهی است که بخشی . وفاداری نسبت به بورژوازی، بطور انکار ناپذيری اثبات کرده است

مدت زمانی به دنبال اين اراذل بورژوائی کشيده  از کارگران با بی حالی و تنبلی مطلقی، تا
  .خواهند شد

و شيدمانها بمثابه  ٢٣، واندروالدها٢٢اکنون انترناسيونال برن، انترناسيونال هويس مانزها
اگر با آنها مبارزه . انترناسيونال زرد اين خائنين به سوسياليسم شکل کاملی به خود گرفته است

د آورده اند، از بين نرود، در آن صورت ديگر مکانی برای نشود، اگر شکافی که آنها به وجو
  .سوسياليسم واقعی و فعاليت صادقانه به نفع انقلاب اجتماعی وجود نخواهد داشت

سرنوشت آنها چيزی بيش  –تقلا بکنند  ٢٤های آلمانی برای نشستن بين دو صندلی مستقلبگذار 
در آغوش کشيده و » مرد خودشان«ن شيدمانها، کائوتسکی را به عنوا .از اين نخواهد بود

در حقيقت، کائوتسکی رفيق با ارزشی برای شيدمانها محسوب . می کند را تبليغ استامپفر هم اين

                                                 
٢٠ - Gomperses 
٢١ - Renaudels 
٢٢ - Huysmauses 
٢٣ - Vanderveldes 
  )م. (بين دو صندلی نشستن کنايه ای است از لنين درباره اپورتونيست ها - ٢٤



پيشنهاد کرد ) ۵(٢٦ديگر و دوست کائوتسکی، در لوسرن مستقل، ٢٥وقتی هيلفردينگ. می شود
. به او خنديدند فقطال زرد که شيدمان از انترناسيونال اخراج گردد، رهبران واقعی انترناسيون

پيشنهاد او يا نمونه ای از حماقت مفرط يا نمونه ای از سالوسی مفرط بود؛ او می خواست که به 
خود را  جایعنوان يک چپ در ميان توده های کارگر به خودنمائی پرداخته و در همان حال، 

عث انگيزش اين رهبر صرف نظر از آنچه که با! در انترناسيونال خادمان بورژوازی حفظ کند
 مستقل هاجبونی و بی عرضگی  –شد، در نتيجه ذيل ديگر نمی توان ترديد داشت  )هيلفردينگ(

و پيمان شکنی شيدمانها، برانتيگ ها و واندروالدها حتماً به يک جنبش نيرومندتر توده های 
ا، در بعضی از کشوره. پرولتری، مستقل و جدا از اين رهبران خائن منجر خواهد شد

نمونه . امپرياليسم می تواند به کار جدا ساختن کارگران تا يک مرحله نسبتاً طولانی ادامه بدهد
بريتانيا اين حکم را ثابت می کند، ولی يگانگی انقلابيون و اتحاد توده ها با انقلابيون و طرد 

. هدبه پيشروی خودش ادامه می دو مطمئناً  ا قاطعيتعناصر زرد، در يک مقياس جهانی، ب
در آمريکا، يک حزب : موفقيت عظيم انترناسيونال کمونيست مهر اثباتی است بر اين امر

و کميته ) ٧(٢٧، در پاريس، کميته احياء تماسهای بين المللی)۶(کمونيست تشکيل گرديده است
 وانترناسيونال سوم، پا به ميدان گذارده اند، و علاوه بر اين د به نفع) ٨(٢٨دفاع سنديکائی

متعلق ) ٩(٢٩روزنامه انترناسيونال: چاپ پاريس از انترناسيونال سوم حمايت می کنند روزنامه
در بريتانيا، . متعلق به ژرژ آنگتی) بلشويک؟) (١٠(٣٠به ريموند پری کا و روزنامه تيره سنسور

ما در آستانه تشکيل يک حزب کمونيست هستيم که با اين کار، بهترين عناصر حزب 
، افراد انقلابی عضو اتحاديه های )١١(٣١ميته های شاپ استواردزسوسياليست بريتانيا، ک

چپ های سوئد، سوسيال دمکراتهای . کارگری و غيره در همبستگی و اتحاد قرار می گيرند
نروژی، کمونيستهای آلمانی، احزاب سوسياليست ايتاليا و سوئيس سرسختانه در کنار 

  .قرار گرفته اند و بلشويکهای روسيه) ١٢(اسپارتاکيست های آلمانی 
بعد از تشکيل آن در اوايل امسال، مبدل به يک سازمان انترناسيونال کمونيستی در طی چند ماه 

جهانی شده که توده ها را رهبری می کند و بدون قيد و شرط دشمن خائنان به سوسياليسم در 
  .انترناسيونال زرد برن و اتحاديه لوسرن خواهد بود

زنده می خوانيم که روشنگر نقشی است که رهبران اپورتونيست اجراء در پايان خبری کاملا آمو
چاپ ژنو در يک ضميمه ويژه چاپ شده به چندين زبان ) ١٣(روزنامه لافويله  .کرده اند

چاپ انگليسی . خارجی، خبر کنفرانس سوسياليستهای زرد را در ماه اوت در لوسرن نشر داد
دارای مصاحبه ای با ترولسترا، رهبر معروف  )اوت ۶، چهارشنبه ۴شماره (اين روزنامه 

  .حزب اپورتونيستی در هلند، می باشد
انقلاب نهم نوامبر آلمان باعث سراسيمگی زيادی در ميان رهبران سياسی  گفت که ترولسترا« 

برای چند روز متوالی، دسته های حاکم در هلند در يک حالت اضطراب . شده بود هلندو صنفی 

                                                 
٢٥ - Hilferding 

 ٢٦- Lucerne  
٢٧ - The committee for the Re – establishment of international contacts 
٢٨ - The syndicalist Defence Committe  
٢٩ - L’ Internationale  
٣٠ - Le Tire Censure  
٣١ - The shop stewards comittees  



بردند، مخصوصاً اينکه شنيده بودند که در ارتش عملا ناآرامی عمومی به و وحشت به سر می 
  .وقوع پيوسته است

شهرداران رتردام و لاهه در پی ايجاد سازمانهای خاص خودشان بمثابه او در ادامه می گويد که 
در ميان اين  –کميته ای متشکل از ژنرال های پيشين . يک نيروی کمکی ضدانقلاب، بودند

 –، افسر پيری بود که به شرکت در سرکوبی قيام بکسورها در چين مباهات می کرد ژنرال ها
تلاش می کردند تا برخی از رفقای ما را به اقدام مسلحانه بر ضدانقلاب تشويق کرده و آنها را 

ببار آورده و زمانی  وارونه ایطبيعی است که تلاشهای آنها در اين مورد نتيجه . گمراه سازند
ليکن رهبران سياسی و . به نظر می رسيد که يک شورای کارگری برپا خواهد گشتدر رتردام 

دانسته و خودشان را در حدود تنظيم يک برنامه حداقل  ٣٢صنفی، اين روشها را قبل از موقع
  ».کارگری و انتشار يک درخواست شديد اللحن از توده ها مقيد ساختند

يادی هم می کند و شرح می دهد که چگونه او لاف زنی ز. گفتترولسترا اين چيزی است که 
سخنرانی های آتشين انقلابی که در آن حتی دعوت به تصرف قدرت هم شده بود انجام داده 
است، چگونه او به عدم کفايت پارلمان و دمکراسی سياسی هم واقف گشته و مبارزه از طريق 

و غيره و غيره مورد تأييد  را در دوران گذار» ديکتاتوری پرولتاريا«و » راههای غيرقانونی«
  .قرار داده است

ترولسترا نمونه شاخصی است از رهبری فرومايه و اپورتونيست، که به بورژوازی خدمت 
شوراهای  –در حرف، او همه چيز را قبول خواهد کرد . کرده و کارگران را فريب می دهد

 نسبت به پستخائن ، او ولی عملا. کارگری، ديکتاتوری پرولتری و هر چيزی که دلتان بخواهد
است که در » رهبران سياسی و صنفی«ترولسترا رهبر آن . کارگران و عامل بورژوازی است

را با ملحق ساختن نيروهای خودی به آنها نجات  هلندسرنوشت سازترين لحظه، بورژوازی 
  .دادند

يار صريحی آن حقايق فاش شده به وسيله ترولسترا به قدر کافی واضح بوده و به يک جهت بس
بسيج گشته و پرولتاريا در ارتشی با بخشهای فقير مردم، مسلح و  هلندارتش . اشاره می کند
عملا ناآرامی عمومی در «انقلاب آلمان کارگران را تحريک به قيام کرده و . متحد شده بود

خوب، واضح است که وظيفه رهبران انقلابی عبارت بود از رهبری . به وجود آمده بود» ارتش
توده ها به سوی انقلاب، و نه از دست دادن لحظه مناسب، هنگامی که تسليح کارگران و تأثير 

  .انقلاب آلمان می توانست موضوع را فی الفور به آخر برساند
ولی رهبران خيانت پيشه که ترولسترا در رأس آنها قرار گرفته است، نيروهای خودشان را به 

ا با رفرم ها و هنوز هم بيشتر با وعده های رفرم از کارگران ر. بورژوازی ملحق می سازند
و فريب  –و عبارت انقلابی را برای آرام کردن » درخواستهای شديد اللحن«. حرکت بازداشتند

مشابه او، که انترناسيونال دوم » رهبران«همين ترولستراها و . کارگران بکار می بردند –دادن 
به بورژوازی در آرام ساختن ارتش، سرمايه داری برن و لوسرن را تشکيل می دهند، با کمک 

  .را نجات دادند
جنبش کارگری با به کنار انداختن اين خائنان و خيانت پيشگان، ترولستراها و کائوتسکی ها، به 

از قيد آن قشر بالائی مبدل شده به قشر بورژوائی، که توده حرکت خود ادامه داده و خودش را 
  .های سرمايه داری را تعقيب می کند، خلاص خواهد کرد ها را گمراه ساخته و سياست

  

                                                 
٣٢ - Premature 



  ١٩١٩سپتامبر سال  ٢٠
  

  بعد التحرير
  

آيا او . سکوت کرده استکائوتسکی به حکم مقاله استامپفر ديگر در مورد نظام سياسی شوروی 
از اين مسئله اصلی صرف نظر کرده است؟ آيا او بازهم در پی دفاع از چيزهای مبتذل و پيش پا 

بيان شده است؟ آيا او ترجيح » برعليه ديکتاتوری پرولتاريا « فتاده ای است که در رساله او ا
برای می دهد که از اين موضوع عمده چشم پوشی کرده و مسائل فرعی ديگر را به پيش بکشد؟ 

  .بودرساله کائوتسکی  درباره بررسی و تحقيق منتظرپاسخ به همه اين سؤالات بايد 
  

  ١٩١٩امبر منتشره در سپت
  مجله انترناسيونال کمونيست ۵در شماره 

  لنين. ن : امضاء 
  

  کليات آثار
  ٣٠جلد 
  ٢٧ – ٣٧ص 

  
  توضيحات

  
او . رهبر سوسيال دمکراسی آلمان و انترناسيونال دوم –) ١٨۵۴ – ١٩٣٨(کارل کائوتسکی  -١

نتريسم در ابتدا مارکسيست بود ولی بعدها به عنوان مرتد از مارکسيسم و ايدئولوگ سا
  .اين ايدئولوژی خطرناک ترين و موذی ترين نوع اپورتونيسم بود. شهرت يافت) کائوتسکيسم(
. چهره ای برجسته در جنبش طبقه کارگر آلمان و جهان –) ١٨٧١ – ١٩١٩(کارل ليبکنشت  -٢

 يکی از سازمان دهندگان و رهبران گروه. رهبر سوسيال دمکراتهای جناح چپ آلمان
آلمان، همراه با روزا لوکزامبورگ، پيشاهنگ انقلابی  ١٩١٨انقلاب نوامبر  در. اسپارتاکوس

را انتشار ) بيرق سرخ( Die Rote Fahneليبکنشت روزنامه . کارگران آلمان، شرکت جستند
 ١٩١٩داده و بنيانگذار حزب کمونيست آلمان و يکی از رهبران قيام کارگران برلين در ژانويه 

  .، او از طرف ضدانقلابيون به قتل رسيدبعد از سرکوبی قيام. بود
رهبر برجسته جنبش جهانی طبقه کارگر و جناح  –) ١٨٧١ – ١٩١٩(روزا لوکزامبورگ  -٣

 ١٨٩٧او از سال . چپ انترناسيونال دوم، بنيانگذار و رهبر حزب سوسيال دمکرات لهستان
بورگ يکی از روزا لوکزام. نقش فعالی را در جنبش سوسيال دمکراتيک آلمان ايفا کرد

، او يکی از رهبران پيشاهنگ ١٩١٨در انقلاب . بنيانگذاران گروه اسپارتاکوس در آلمان بود
روزا لوکزامبورگ سهم ارزنده ای در کنگره گشايشی حزب . انقلابی کارگران آلمان بود

  .، توسط ضدانقلابيون به قتل رسيد١٩١٩کمونيست آلمان داشت و بالاخره در ژانويه 
شوينيستی و سانتريستی که در کنفرانسی در  –ای است به تشکيلات احزاب سوسيال اشاره  -۴

  .با هدف احياء انترناسيونال دوم به وجود آمد ١٩١٩برن به تاريخ فوريه 



در شهر لوسرن واقع  ١٩١٩اوت ) ٢ – ٩(يکی از کنفرانس های انترناسيونال دوم که در  -۵
  .در سوئيس برگزار شد

تحت تأثير انقلاب کبير سوسياليستی . به وجود آمد ١٩١٩ريکا در سپتامبر حزب کمونيست آم -۶
اکتبر روسيه، جناح چپ حزب سوسياليست آمريکا مبدل به هسته اوليه حزب کمونيست آمريکا 

  .شد
کميته احياء تماس های بين المللی توسط نمايندگان فرانسوی کنفرانس سوسياليستی بين المللی  -٧

اين کميته فعاليت ترويجی . در پاريس تشکيل شد ١٩١۶در ژانويه ) ١٩١۵ر سپتامب(زيمر والد 
را برعليه جنگ امپرياليستی رهبری کرده و تعداد زيادی جزوات و اعلاميه های افشاگرانه 
درباره اهداف غارتگرانه امپرياليست ها و خيانت سوسيال شوينيستها به منافع طبقه کارگر نشر 

انقلاب اکتبر روسيه و اعتلای جنبش کارگری در فرانسه، اين کميته  تحت تأثير. و پخش می کرد
، اين کميته در ١٩٢٠در سال . به مرکز فعاليت عناصر انقلابی و انترناسيوناليست مبدل گشت

  .حزب کمونيست فرانسه ادغام شد
يته توسط گروهی از اتحاديه گرايانی که از کم ١٩١۶کميته دفاع سنديکاليستی در پائيز سال  -٨

افراد سنديکاليست فعاليت پارلمانی . احياء تماس های بين المللی دوری گزيده بودند، به وجود آمد
، کميته دفاع سنديکاليستی تصميم گرفت که به انترناسيونال ١٩١٩در ماه مه . را رد می کردند

  .کمونيستی بپيوندند؛ انقلابی ترين عناصر آن وارد کميته انترناسيونال سوم شدند
روزنامه هفتگی اتحاديه کارگران فرانسوی و ارگان کميته دفاع  –انترناسيونال  -٩

  .در پاريس انتشار می يافت ١٩١٩سنديکاليستی، که از فوريه تا جولای 
در  ١٩١٩روزنامه ای يوميه با تمايلات کمونيستی که از آوريل تا ژوئن  –سنسور  هتير -١٠

  .پاريس انتشار می يافت
نهادهای انتخابی کارگران که در بسياری از مؤسسات صنعتی در  –ستواردز کميته شاپ ا -١١

به هنگام مداخله مسلحانه خارجی در روسيه بعد از . جنگ اول جهانی در بريتانيا به وجود آمدند
بعضی از رهبران آنها . انقلاب اکتبر، اين کميته ها به حمايت از روسيه شوروی برخاستند

  .به حزب کمونيست بريتانيا پيوستند) نويليام کالاچر و ديگرا(
اعضای سازمان انقلابی سوسيال دمکراتهای چپ آلمان، که توسط کارل  –اسپارتاکيست ها  -١٢

ليبکنشت، روزا لوکزامبورگ، فرانتس مهرينگ و کلارا زتکين در شروع جنگ اول جهانی 
يت کرده، دمونستراسيون اسپارتاکيست ها ترويج انقلابی را در بين توده ها هدا. تأسيس يافت

های توده ای ضد جنگ را سازمان داده، اعتصابات را رهبری کرده و بالاخره خصلت 
. امپرياليستی جنگ جهانی و خيانت رهبران اپورتونيست سوسيال دمکراسی را افشا می کردند

. ادند، در طی انقلاب آلمان، اسپارتاکيست ها اتحاديه اسپارتاکوس را تشکيل د١٩١٨در نوامبر 
، آنها حزب کمونيست آلمان را ١٩١٩تا اول ژانويه  ١٩١٨دسامبر  ٣٠در کنگره گشايشی 

  .تشکيل دادند
اگر چه رسماً اين . در ژنو انتشار می يافت ١٩١٧روزنامه ای يوميه که از اوت  –لافويله  -١٣

انبداری روزنامه به هيچ حزبی تعلق نداشت، ولی از موضع اپورتونيستی انترناسيونال دوم ج
 .می کرد

  کمونيستهای انقلابی
en.com-www.k 

info@k-en.com  


